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می ترسد؟ خدا که از پدر و مادر مهربان تر 
است، مگر ترس دارد که به خاطر ترس 
داشته  زاری  و  تضرّعّ  درگاهش  به  او  از 

باشیم؟

روانی  و  روحی  حالت  یک  ترس  معمولاًً 
در  عصبی  عکس العمل  یک  و  است 
ضرر.  احساس  خطر،  احساس  مقابل 
وقتی انسان احساس ضرر و خطر می کند، 
نه  و  هست  خطر  نه  خدا  در  می ترسد. 
بترسد.  و  کند  احساس  انسان  که  ضرر 
إِلَِّاا  أَحَََدٌکٌُمُْْ  یَرَْجُْوََُنَّ  »الَا  می فرمایند:   مولا امّاّ 
هَُبَُّ وََ الَا یَخََاَفَنَََّ إِلَِّاا ذَنَْبَْهَُُ«1 هیچ کسی از شما امید  رَ

نداشته باشد مگر به خدا و نترسد مگر از 
گناه خودش. گناه ترس دارد، خدا ترس 
ندارد و آن چیزی که در قرآن به ما اعلام 
شده، ترس از خدا نیست، ترس از مقام 
خَاَفََ  مََنْْ  وَأََّمَّا  رَبَِّهِِِ  مََقَاَمََ  خَاَفََ  مََنْْ  »وَأَََمَّا  است:  ربّّ 
خدا  مقام  از  الْهَْوََىَ«2  عَنَِِ  ّنَّفْسََْ  ال وَنََهََىَ  هِّبِِّ  رَ مََقَاَمََ 

می ترسد.

 در سورۀ مبارکۀ الرّحّمن، خدا می فرماید: 
تََنَّاَنِِ«3 کسی که از مقام  جََ »وَلَِمََِنْْ خَاَفََ مََقَاَمََ رَبَِّهِِِ 

پروردگارش بترسد. خدا ترس ندارد، مقام 
خدا ترس دارد. مقام خدا چیست که ترس 
دارد؟ مقام خدا این است که »أَشَََدُُّ الْمُْعَُاَقِبِِيِنََ 
خدا  که  آنجایی  قَِنَّمََِة«4  ال وََ  َنَّكَاَلِِ  ال مََوْضِِْعِِ  فِیِ 

ماه  عبادت،  ماه  رجب،  ماه  اوّلّ  جمعۀ 
مناجات، ماه تضرع و زاری به درگاه ذات 
مقدّّس پروردگار است. دلدادگی به خدا 
در مقام عبادت و مناجات، لازمۀ عبودیّتّ 
اما  ما در درگاه ذات مقدّّس حقّّ است؛ 
چه؟  برای  تضرّعّ  زاری؟  و  تضرّعّ  چرا 
تضرّعّ در مقابل ترس و خوف. ترسی که 
از خدا داریم باعث بشود در مقابل خدا 
در عرصۀ مناجات و دلدادگی مان تضرّعّ 

و زاری داشته باشیم.

 خب این مسئله مطرح است: مگر خدا 
ترس دارد؟ خدای ارحم الرّاّحمین، خدای 
خلق  هیچ  از  را  ما  که  خدایی  مهربان، 
دوام  برای  را  نعمت ها  همه  این  کرده، 
ما گذاشته  اختیار  ما در  وجود و هستی 
از  کسی  مگر  دارد؟  ترس  مگر  است، 
خودش  مادر  از  می ترسد؟  خودش  پدر 

الحمــد للــه المتفــرد بالکبریــاء و أشــهد أنه 
المتوحــد بتدبیــر الارض و الســماء و أشــهد 
أن محمــداًً رحمــة للــوراء و أکمــل الکــملاء و 
أفضــل الســفراء و خاتــم الأنبیــاء و أشــهد أن 
أمیرالمؤمنیــن عــلی إبــن أبــی طالــب و أولاده 
المعصومیــن هــم المحجــة البیضــاء و منقــذ 

البشر من الضلالة و العمی...
همۀ شما برادران و خواهران و خودم را به 

تقوای الهی سفارش می کنم.

خطبۀ اول

خشیت قرآنی، ترس از مقام پروردگار 
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کنترل نگاه، نمونه ای از مجاهده با نفس 

بخواهد از این بنده انتقام بگیرد و آنجایی 
که بخواهد این بنده را در مقابل اعمالش 
و  ارحم الرّاّحمین  خدای  همین  کند،  کیفر 
همین خدایی که از پدر و مادر مهربان تر، 
ذات  اشدّّالمعاقبین.  می شود  خدا  همین 
مقدّّس پروردگار در مقابل نکال و نقمت، 
هر  از  بگیرد،  انتقام  بخواهد  که  آنجایی 
هر  از  شکنجه گری،  هر  از  عقوبت کاری، 
آنجا  است.  شدیدتر  کُنُنده ای  سرکوب 
کجاست؟ آنجا جایی است که بنده طغیان 

کند.

مقابل  در  ترس  خواهران،  و  برادران   
بترسی.  باید  طغیان است. طغیان کردی، 
چرا آدم مقابل خدا طغیان کند؟ آدمی که 
آدمی  خداست،  قدرت  تحت  همه چیزش 
آدمی  خداست،  از  هستی اش  همه  که 
پروردگار  مقدّّس  ذات  وجودش  منشأ  که 
است، چرا بااین خدا بجنگد؟ چرا در برابر 
این خدا طغیان کند؟ هیچ جنایتکاری که 
در خط طغیان در مقابل خدا هست، از اوّلّ 
تصمیم طغیانگری و شورش بر خدا ندارد؛ 
با  خباثت،  همۀ  با  حتّیّ شیطان، شیطان 
همۀ رذالت و دنائتش، نمی خواست با خدا 
با  جنگ  به  می‌شود  کشیده  ولی  بجنگد، 
زندگی  عرصۀ  در  انسان  وقتی  یعنی  خدا: 
لذایذ  شهوترانی،  خوش گذرانی،  خط  در 
نفسانی افتاد. برادران، مزاج بشر در مقابل 
هرچه  را  آتش  است.  آتش  مزاج  شهوت، 
آن  به  نفت  هرچقدر  بدهی،  آن  به  هیزم 
می شود.  آتش شعله ورتر  این  کنی،  وصل 

میولات  و  شهوت  برابر  در  انسان  مزاج 
نفسانی مثل آتش است. هرچه اجرائیات 
و  جنسی  غریزه  و  شهوت  ارضائیات  و 
لذایذ نفسانی را برای خودت فراهم کنی، 
دنبال  اوّلّ  آتش شعله ورتر می شود.  این 
حلالش است، بعد که شعله ور شد، کم کم 
دنبال مکروهش است، بعد که شعله ورتر 
نمی کند.  وحشت  هم  گناه  از  دیگر  شد، 
افتاد در خط گناه و تو خط معصیت خدا 
با  رویارویی  و  طغیان  نقطۀ  به  تا  می رود 
خدا برسد و آنجاست که با خدایی مقابل 
َنَّكَاَلِِ  است که این خدا »أَشَََدُُّ الْمُْعَُاَقِبِِيِنََ فِيِ مََوْضِِْعِِ ال

قَِنَّمََِة« است. وََ ال

حدیثی  در   باقر امام  مقدّّس  وجود 
َلَّی  صبرعَ فَمَََنْْ  بِاِلْمََْکَاَرِهِِِ،  مُحَََُفَّوفَهٌٌَ  هَُنَُّ  »الْجََْ فرموده اند: 
بهشت  شما  َنَّه«  الْجََْ دَخََلَََ  الدُُّنْیَْاَ  فِیِ  الْمََْکَاَرِه� 

با  مقدارش  یک  بهشت  می خواهید؟ 
و  پیچیده  سختی ها  با  ناخوشایندی ها، 
از  باید بگذری،  آمیخته است. خیلی جاها 
خیلی  از  کنی،  صرفنظر  باید  جاها  خیلی 
چیزها باید چشم بپوشی، خیلی خواسته ها، 
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خیلی گرایش ها، خیلی میل ها را باید زیر 
پایت بگذاری. خوب سخت است دیگر. 
یک آقاپسر جوان در بوران شهوت و غریزّّ 
دختر  یک  یا  زن  یک  مقابل  در  جنسی، 
اقتضا  مزاج  خب  گرفته  قرار  بی حجاب 
دیدن  از  ابرو،  و  چشم  دیدن  از  می کند 
لذّتّ  گل صورت  دیدن  از  پریشان،  زلف 
ببرد، کیف کند، استمتاع جنسی کند؛ اما 
گفته  او  نکن:  گفته  او  نمی خواهد،  خدا 
او  چون  نمی آید.  خوشم  کار  این  از  من 
نمی خواهد؛ لذا به زمین نگاه می کند به 
اندازه تمام زمینها، خدا به او اجر می دهد. 
خدا نمی خواهد به آسمان نگاه می کند به 
اندازۀ آسمان ها، خدا به او اجر می دهد. 
چون خدا نمی خواهد چشم هایش را روی 
هم می گذارد به این زن و دختر نامحرم 
و  آسمان ها  تمام  اندازۀ  به  نمی کند  نگاه 
را  این  می دهد.  اجر  او  به  خدا  زمینها 
سخت  چشم بستن  می برند  بهشت  به 
]کسب[  اما  ناخوشاینداست؛  این  است، 
بهشت به هم پیچیده شده و آمیخته با 
می فرماید:  بعد  است.  ناخوشایندی  این 
]کسب[  اما  هََشَّوََاَتِِ«  وَاَل َذََّلَّاتِِ  بِاِل مُحَََُفَّوفَهٌٌَ  مَُُنَّ  »وَجَََهَ
با  آمیخته  است،  لذّتّ  با  آمیخته  دوزخ 
می خواهد،  دلم  هرچه  است.  شهوات 
هرچه میلم می کشد، هرچه که مقتضای 
لذّتّ من  مقتضای  هرچه  است،  غریزه ام 
هم  هیچ چیز  از  می روم  دنبالش  است، 
نَفَْسََْهُُ  أَعَْطَْیَ  »فَمَََنْْ  آخرش:  ندارم. خوب  باک 

َنَّارِِ«5 کسی که بخواهد  هََشَّوََاَتِهِا، دَخَِلُُِ ال َذََّلَّاتِهِا وَاَل ال

لذایذ نفسانی را برای خودش تحصیل کند 
این به جهنّمّ می رود. یعنی جهنّمّ از اینجا 
طغیان،  می شود  این  شود.  می  درست 

رویارویی در برابر ذات مقدّّس پروردگار.

برادران، اگر در این لحظۀ عمر، بنا شد به 
حساب من برسند، همۀ زندگی ام در مقابل 
هستم  آنانی  از  من  آیا  پروردگار،  حساب 
و  مقابل  خدا  بودن  اشدّّالمعاقبی‌ن  با  که 
روبرو هستم یا ارحم الرّاّحمین بودن خدا؟ 
جمعۀ اوّلّ ماه رجب، این محاسبه را بین 
خودتان و خدا داشته باشید. برای انجام 
وظیفۀ الهی رو به قبله نشسته اید، دلتان 
به طرف خداست. این محاسبه را با ذات 
در  الان  باشید.  داشته  پروردگار  مقدّّس 

چه وضعی هستید؟

مَََسَّه.  ابنال نام  به  بود  زاهدی  عابد  آقای 
پنجاه سال عمرش بود. یک روز نشست 
کرد  فکر  هرچه  زندگی اش  در  کرد.  فکر 
همۀ  در  کبیره  گناه  یک  نیامد  یادش 
هم  بار  یک  باشد.  داده  انجام  عمرش 
گناه کبیره نکرده بود. اما گناه های صغیره 
بوده.  اشتباهات  بوده،  لغزش ها  بوده، 
در عمرم هر  اگر  کرد:  با خودش حساب 
روزی یک گناه صغیره کرده باشم، الان در 
پروندۀ من 12500 گناه صغیره است. من 
با 12500 گناه صغیره چطور می توانم خدا 
به طرف  کنم؟ چطور می توانم  را ملاقات 
خدا بروم آن لحظه ای که چشمانم را روی 
ببندم مرا قبض روح کنند، مأمورین  هم 
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کاره ای؟ 12500  بپرسند چه  و  بیایند  خدا 
گناه صغیره در مقابل خدا دارم. فکرکرد 
زمین  روی  وحشت  شدت  از  زد،  صیحه 
این  است.  ترس  این  داد.  جان  و  افتاد 
ترس از این است که من با گناهم، خدا با 
من معامله کند و با این طغیانم، خدا به 

سراغ من بیاید.

برادران و خواهران، اوّلّ ماه رجب یا قبل 
روزه ماه رجب  از ماه رجب، دعاهای هر 
را مطالعه کنید، معانی اش را بفهمید. این 
مضامین  این  در  خداست.  با  حرفزدن 
خیلی  مضمون  یک  رجب،  ماه  دعاهای 
بِاِلْمََْوْلُْوُدَیَْنِِْ  أَسَْْأَلَُکََُ  إِنِِّیِ  هَُلََّمَّ  »ال است:  جالبی 
مُحََُدٍَمٍَّ  بْنِِْ  عَلَِیِِِّ  وَاَبْنِْهِِِ  َثَّانِیِ  ال عَلَِیٍٍِّ  بْنِِْ  مُحََُدَِمَِّ  رَجَََبََ،  فِیِ 

مقدّّس  نور  دو  خدا  خانه  در  الْمُْنُْتَْجَََبََ« 

را می بریم،   دلدادۀ علی بنموسی الرضا
امام جواد و امام هادی و با این دو 
چهرۀ موجّهّ درگاه خدا، با او حرف می زنیم. 
در یک عبارت از این دعا عرضه می داریم: 
أَوَْثَْقََتَْهُُْ  وََ  أَوَْبَْقََتَْهُُْ ذُنُُوُبُهُُُ  أَسَْْأَلَُكََُ سُُؤَاَلََ مُقُْتَْرَِفٍٍِ مُذُْنِْبٍٍِ قَدَْْ   «
خُطُُوُبُهُُُ«  اَلَزََرَّاَيَاَ  مِنََِ  وََ  دُءُُوُبُهُُُ  اَلَْخَْطََاَيَاَ  عَلََىَ  فَطََاَلََ  عُيُُوُبُهُُُ 

اما  می کنم،  گدایی  و  گدایم  من  خدایا، 
گناه.  دنبال  رفتم  که خودم  گدایی کسی 

من گناه را کسب کردم، مقترف مذنب.

 یک وقت گناه به سراغ من می آید، من 

بخشش  قابل  این  می کنم  گناه  می لغزم، 
سراغم  به  گناه  نه،  وقت  یک  اما  است. 
نفسانی ام،  لذایذ  برای  بنده  منِِ  نیامده، 
معصیت  دنبال  خودم  دویدم،  گناه  دنبال 
دویدم، خودم رفتم گناه و نافرمانی تو خدا 
رویاروی  خدا،  تو  مقابل  کردم.  کسب  را 
بدبخت  مسکین  بندۀ  منِِ  پروردگار،  تو 
گناه  این  خب  مُذُْنِْبٍٍِ«  مُقُْتَْرَِفٍٍِ  ایستادم!!»سُُؤَاَلََ 
رفتم.  دنبالش  که  گناهی  کرد؟  با من چه 
خدایا، این گناه مرا بدبخت کرد، این گناه 
تو  بین  کرد،  جدا  تو  از  کرد،  هلاک  مرا 
معبود و معشوق ازلی من، جدایی انداخت 
برای  گناه  که  بدبختی هایی  عُيُُوُبُهُُُ«  أَوَْثَْقََتَْهُُْ  »وََ 
من به وجود آورد. عیب هایی که گناه برای 
و  دست  غل وزنجیر،  مثل  کرد،  ایجاد  من 
پایم را بست، نمی گذارد هیچ حرکتی کنم. 
نمی گذارد به طرف تو بیایم. »فَطََاَلََ عَلََىَ اَلَْخَْطََاَيَاَ 
دُءُُوُبُهُُُ« در خطی افتاده ام که همه اش در آن 

را  تو  معصیت  می دهم،  انجام  را  تو  گناه 
می کنم. هر قدمی برمی‌دارم، یک نافرمانی 
تو  خدایا،  خُطُُوُبُهُُُ«6  اَلَزََرَّاَيَاَ  مِنََِ  هست.»و  تو  از 
بده.  نجاتم  گناه  مصیبت زدگی  این  از  مرا 
امام جواد و امام هادی را در خانه‎ات 
رحم  من  به  خدایا  اینخاطر،  به  آورده ام، 

کن.
...........................

1. نهج البلاغه، حکمت 82
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4. مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.

5. الشافی صفحه 511، اصول كافى، ج 73/2، ح 7. 
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نشریۀ خطبه ها

همه شما برادران و خواهران و خودم را به 
مقارن  ایام  می‌کنم.  الهی سفارش  تقوای 
است با سالروز مقاومت مردم و بصیرت 
سال  ماه  دی  نهم   ،۸۸ فتنۀ  در  مردم 
۱۳۸۸. همچنین مقارن است با دهم دی 
غیور  مردم  حماسه آفرینی  سالروز  ماه، 
مشهد و خراسان در مقابله با رژیم ناپاک 
در  که  شهدایی  همه  آن  و  ستمشاهی 
 ،زمان امام  به ساحت مقدس  روز  آن 
تقدیم کردند؛ در مقابله با سرسخت ترین 
شیطانی  نابکار  نظام  خدا،  دشمنان 
روز  دو  این  با  تقارن  پهلوی.  ستمشاهی 

برای ما نکته ی آموزنده ای دارد.

عمیقاًً  دشمن  که  است  روزی  دی  نهم 

نبود،  فتنه  تنها طراحی  بود.  طراحی کرده 
طراحی اجرای فتنه از خود فتنه بسیار قوی تر 
بود. برنامه ای که برای تثبیت این فتنه در 
سقوط  به  نهایتاًً  که  بودند،  ریخته  کشور 
نظام بینجامد، برنامه ای حسابشده بود. 
در مقابل این طراحی دشمن و فتنه انگیزی 
و  گذاشت  ناکام  را  دشمن  آن که  دشمن، 
انجام  که  عظیمی  پیچیده  حرکت  این  در 
داد، دشمن شکست خورد، بصیرت مردم 
پیروی  از  مردم  اخذ شدۀ  بصیرت  بود؛ 
این  بود.  رهبری  از  تبعیت  و  ولایت  مقام 
دشمن  فتنۀ  که  بود  عاملی  حقیقت  در 
روز  نهم دی،  روز  آن  لذا  داد.  را شکست 

بصیرت نامیده شد.

دست  به  مقاومت  در  میوه اش  بصیرت، 
بصیرت  مثبت  نتیجۀ  که  آنجایی  می آید. 
گاه و ملت هوشیار و بیدار  را انسان های آ
می تواند بچیند، در عرصۀ مقاومت است. 

خطبۀ دوم:
نهم و دهم دی نماد بصیرت و مقاومت 

ملت ایران
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نشریۀ خطبه ها

ما  عزیزان  که  مقاومتی  دی،  دهم  سالروز 
شهر  این  در  ستمشاهی  نظام  مقابل  در 
از  برخاسته  واقع  در  دادند،  نشان  روز  آن 
روز دهم  راهپیمایی  بود. در  بصیرتی قوی 
دی که راهپیمایی عمومی و همگانی بسیار 
پرجمعیت و متکثری در کشور بر ضد رژیم 
نابکارانه ستمشاهی شروع شد، اکثر مردم 
حکومتِِ  نابکار  دستگاه  کردند.  شرکت 
که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  ستمشاهی 
در آن روز مردم به پاخاسته را در قتل عام و 
سرکوب شدیدی قرار دهد که برای همیشه 

این حرکت در این شهر متوقف شود.

جلادان نظام ستمشاهی به صف راهپیمایی 
حمله کردند. آن هم نه حملۀ تنها؛ از این 
دست خالی  و  سینۀخشک  با  مردم  طرف 
و  مسلسل  با  حمله  طرف،  آن  از  و  بودند 
سلاح های مرگبار. تنها به سلاح های مرگبار 
اکتفا نکردند؛ جلادان شاه با تانک ها روی 
زیر  در  زن  و  مرد  از  عده ای  آمدند.  مردم 
زنجیر تانک های جلادان شاهی جان دادند 
و به شهادت رسیدند. انواع سرکوبی را آن 
مردم  حال  عین  در  ولی  دادند،  انجام  روز 
ایستادند. همان روز  با همۀ قدرت مقاوم 
مردم مقاومت کردند؛ یعنی در مقابل این 
جمعیت  نکردند،  خالی  را  صحنه  تهاجم 
نشد،  خلوت  راهپیمایی  صف  نرفت،  کنار 
ادامه دادند. مشت های گره کرده شان را در 
ادامه  شاهی  مسلح  ناپاک  جلادان  مقابل 

دادند.

که  شاه  ارتشی های  رسید  جایی  به  کار 
مجهز به سلاح بودند، فرار کردند و میدان 
را خالی گذاشتند. مقاومت مردم به جایی 
سینۀ  و  دست خالی  با  مردم  که  رسید 
ولی  بودند،  مسلح  آن ها  و  بودند  خشک 
عاجز  آن ها  آخرش  بودن،  مسلح  تمام  با 
و  راهپیمایی  رفتند.  و  کردند  فرار  شدند، 
کرد.  پیدا  ادامه  مقاومت  با  مردم  مبارزه 
دهم دی یک نمایشگاه بسیار برجسته ای 
در تاریخ این انقلاب و در تاریخ این نظام 
از  مردم،  بصیرت  از  نمایشگاهی  است؛ 
پایمردی مردم، از ایستادگی و جان فشانی 
مردم به خاطر دین و به خاطر ولایت. این 
کنار  در  مقاومت  از  نمایشگاهی  یک  شد 

بصیرت.

»دو  فرمودند:   رهبری معظم  مقام 
عنصر مهم برای مواجهه با دشمنی ها لازم 
و  کرده ام  توصیه  همیشه  بنده  که  است 
باز هم توصیه می کنم. دو خصوصیت در 
آحاد مردم لازم است: یکی عبارت است از 
بصیرت و دومی عبارت از صبر و استقامت. 
داشت،  وجود  عنصر  دو  این  چنانچه  اگر 
هیچ  بکند،  نمی‌تواند  کاری  هیچ  دشمن 
در  توفیقی  هیچ  بزند،  نمی تواند  لطمه ای 
مواجهه و مقابله با نظام اسلامی به دست 
نمی آورد. بصیرت و صبر؛ این همان است 
فرمودند:»وََ  علیه السلام  امیرالمؤمنین  که 
برِِ  لا یَحَمِلُُِ هذََا العَلََمَََ اِالّا اَهَلُُ البَصَََرِِ وََ الَصَّ
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وََ العِلِمِِ بِمََِواضِِعِِ الحََقّّ« که این در خطبه ی 

۱۷۳ نهج البلاغه است.« 1

 فرمودند: »الَا یَحَْمِْلُُِ هََذََا العَلََمَََ«؛ این پرچم 
را برنمی دارد. کدام پرچم؟ آن پرچمی که 
بلند شود، زمینه ساز فرج مولا باشد  باید 
را  نگذارند  و در اهتزاز باشد. مردم پرچم 
ولو  قطع شود،  ولو دست ها  بیاید،  پایین 
پاره پاره  عزیزان  شوند،  کشته  انسان ها 
شوند، پرچم را بالا نگه  بدارند. تا کی؟ تا 
وقتی که این پرچم به دست وجود اقدس 

مولا حضرت بقیة الله برسد.

این  می فرماید:   امیرالمؤمنین مولا 
و  بصر  اهل  نمی کنند مگر  را حمل  پرچم 
را  خصوصیت  دو  که  کسانی  صبر؛  اهل 
مقاومت  هم  دارند،  بصیرت  هم  دارند: 
دارند. دشمن را می شناسند، فتنۀ دشمن 
را می دانند، خرابکاری دشمن را خبر دارند، 
در  اینها  و  باخبرند  دشمن  تهاجم  از 
حقیقت می توانند این پرچم را بلند کنند. 

لذا بایستی توجه کنیم.

آنچه باعث پیدایش فتنۀ 88 شد، طراحی 
بود. دشمن خیلی  دشمن در سه مرحله 
را  فتنه  خود  کرد:  طراحی  حسابشده 
انتخابات،  در  تقلب  اسم  به  کرد  طراحی 
یک عده را راه انداخت. اجرای فتنه را هم 
طراحی کرد که به اسم تقلب در انتخابات، 
چه کسانی در مملکت راه بیفتند. یک عده 
افراد  باید  آن ها  که  داشت  داخلی  مزدور 

را راه می انداختند. آن ها چه کسانی را راه 
بیندازند؟ آن ها بگردند افرادی که با نظام 
را  اینها  کنند،  شناسایی  را  دارند  مسئله 
که  جوان هایی  طرف  یک  از  بیندازند.  راه 
و  خوش گذرانی  نفسانی،  لذایذ  ایده شان 
بیفتند،  راه  به  اینها  اگر  است.  عیاشی 
میدانی  یک  نظام،  با  مقابله  میدان  در 
برای اجرای تمایلات نفسانی و غرایز، برای 
اختلاط با دخترها پیدا می کنند که از این 
آماده  و  بیایند  میدان  در  حاضرند  طریق 
آماده  اینها  برای  هم  را  زمینه  این  شوند. 

کنند.

بعضی  کنیم  چکار  اجرا:  سوم  مرحلۀ 
بیایند در  اگر  مسئولینی که ممکن است 
را  آنها  شوند،  فتنه  اجرای  مانع  عرصه، 
قانع کنیم و آنها را مراقب باشیم. برای هر 
این  دور  کردند.  انتخاب  را  نفر  کدام چند 
مسئولین بی بصیرت را بگیرند، بگویند آقا 
اینها  بر  را  امر  تقلب شده،  انتخابات  در 
مشتبه کنند. وقتی که امر را مشتبه کردند، 
اینها دیگر در مقابل فتنه مقاومت نکنند 
و بلکه همراهی کنند. این هم راه سومی 

بود که دشمن انتخاب کرده بود. 

از  بود: یکی  تا کجا پیش رفته  ببینید کار 
همان  در  رفت،  خدا  رحمت  به  بزرگان، 
اتومبیلش  تهران،  ولیعصر  چهارراه  روزها، 
شیشه های  کردند،  محاصره  عده ای  را 
ایشان  حال  هر  به  شکستند.  را  اتومبیل 
از  به بعضی  آمد  بعد که  پیدا کرد.  نجات 
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مسئولین هوشیاری  ضرورت 

افراد گفته بود که اینها ریختند و شیشۀ 
بودند.  کی  اینها  شکستند،  مرا  اتومبیل 
به ایشان گفتند:»آقا، اینها بچه بسیجی 
شما  ماشین  توی  آفتاب  چون  بودند؛ 
را دیدند،  بود، عمامۀ سفید شما  تابیده 
اینها  و  اشتباه گرفتند  با کروبی  را  شما 
این  شکستند.«  را  شما  ماشین  ریختند 
که  زمان  آن  شد.  ناراحت  خیلی  هم  آقا 
بنده رفتم تهران، بنده را دید گفت: »آقا، 
اینها ریختند روی  اینها آشنایی،  با  تو که 
بچه بسیجی ها  می گویند  من،  ماشین 
شیشۀ ماشین من را شکسته اند.« رفته 
بود خدمت آقا، به آقا عرض کرده بود:»آقا 
شیشه های  بسیجی ها  بچه  می گویند 
از  یکی  به  آقا  شکستند.«  مرا  ماشین 
که  بود  داده  دستور  امنیتی  مسئولین 
است.  شکسته  کسی  چه  کنید  پیگیری 
گفت:  من  به  خودش  تهران  دادستان 
این  ماشین  پشت  اتومبیلم  توی  »من 
شیشه های  آمدند  که  آن هایی  بودم،  آقا 
ماشین را شکستند، این بندهای سبز به 
بودند،  اغتشاشگر  بود،  بسته  دستشان 
بچه بسیجی نبودند.« یعنی اینطور ذهن 
آنچه خطر  لذا  را منحرف کردند؛  آقا  این 
آن  در  مسئولین  بی بصیرتی  بود،  عمده 

زمان بود.

که  شد  باعث  مسئله  این  روز  آن  در 
پیدا  توسعه  اندازه‌ای  تا  فتنه  متأسفانه 
مردمی  بودند؟  چگونه  مردم  اما  کند. 

گاه. چشمشان  بودند با اخلاص، با ایمان، آ
را به یک نقطه دوختند: آن هم پشت پای 
مقام رهبری و امامت مسلمین که او کجا 
می رود، او چه می گوید، او چه حرف می زند. 
برایشان بصیرتی به وجود آورد که در برابر 
دی  نهم  روز  در  دشمن،  طراحی های  همۀ 
با بصیرت  را مردم  آن حرکت های میلیونی 
انجام دادند و به دنیا نشان دادند. بصیرت 

در شعاع ولایت برای ملت چه می کند.

احساس  را  مسئله  همین  هم  امروز  ما 
از  نمرده،  دشمن  برادران!  می کنیم. 
است.  برنداشته  دست  هم  دشمنی اش 
به  شکست ها  از  بعد  هم  دشمنی اش 
دشمنی  امروز  است.  شده  بیشتر  مراتب 
سال  از  واضح تر  و  علنی تر  خیلی  دشمن 
دچارش  امروز  ما  که  وضعیتی  است.   ۸۸
جریان  در  و  فرهنگی  جریان  در  هستیم 
اقتصادی کدام آدم است که باور نکند که 
آقا این قصه پشت پرده دارد؟ عوامل نفوذی 
پشت پرده این هستند. بحث گرانی، بحث 
ساعتی  بحث  نیست؛  قیمت ها  روزافزونی 
یک  ظهر  است،  قیمت  یک  صبح  است؛ 
قیمت. این پشت پرده دارد. عوامل پشت 
ناکرده  واقعاًً خدای  اگر  کار می کنند.  پرده 
رسیده  جایی  به  ما  سرنوشت  هم  امروز 
باشد که دشمن در تجربۀ فتنۀ ۸۸ بیاید 
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کنار مسئولین، عواملی را بکارد که چشم 
اینها را ببندد و نگذارد اینها وضع مردم 
ببینند،  را  کشور  وضع  نگذارد  و  ببینند  را 
بی تفاوت در مقابل مسائل مردم بایستند، 
امروز هم ما همان بلا و همان مصیبت را 
ما دچار  امروز هم  یعنی  خواهیم داشت. 

مشکل می شویم.

امروز همه تشخیص می دهند پشت پرده 
قصه است والا معنا ندارد که ارز صبح یک 
قیمت دارد، ظهر یک قیمت دیگر دارد والا 
هیچ  با  درنمی آید،  درست  ملاکی  هیچ  با 
معیاری قابل سنجش نیست و این وضع 
به سر آمده و در عین حال عزیزان مسئول 
ما فقط تماشاچی بایستند، یک نگاه کنند 
می آید.  مردم  سر  به  دارد  چیزی  چه  که 
این همان بلای خواص بی بصیرتی که شما 
بی بصیرت«،  خواص  بر  »مرگ  می گویید 
همان بلا الان هم به سر ما می آید. همین 
الان هم دچار خواص بی بصیرت می شویم. 
رهبری چه کند؛ یعنی پسر پیغمبر مظلوم، 

اسرائیل  با  قضایا  این  همۀ  وسط  در 
بجنگد، با آمریکا بجنگد، داخل را درست 

کند.

بصیرت شما همۀ  خواهران،  و  برادران   
بصیرتی  منتها  را حل می کند؛  مشکلات 
که با مقاومت آمیخته باشد: هم بصیرت، 
حل  مشکلات  همۀ  مقاومت.  هم 
می کند. جریان نه دی و فتنۀ ۸۸ نشان 
داد بصیرت شما چه کرد. جریان ده دی 
نشان داد مقاومت شما مشهدی ها چه 
کرد. پس این بصیرت و مقاومت با هم 
برطرف  آمیخته شد، همۀ مشکلات  اگر 
با  شما  بصیرت  که  امیدواریم  می شود. 
مشکلات  و  شود  آمیخته  مقاومتی  یک 

را حل کند.

خدایا، حجت امام زمانت در این کشور 
به ما این نوید را دارد می دهد، که ما در 
حال پیشرفتیم، ما در حال صعود به قله 
همۀ  با  می رویم  بالا  داریم  ما  هستیم، 
گرفتاری ها و با همۀ سختی ها، پروردگارا، 
با عنایات و برکات خاصۀ خودت، هرچه 
زودتر مصداق و تحقق این وعدۀ حجت 
امام زمان را برای مرد و زن ما روشن و 

مبرهن بفرما؛

 سایۀ پربرکت مقام معظم رهبری بر سر 
ما مستدام بدار؛

.........................................

1. رهبر معظم انقلاب، 1399/12/21.


